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مقدمهما
بـه عنـوان مقدمـه لازم اسـت کـه دو اصطـلاح "مـا می توانیـم" و "دفـاع 

مقـدس" بـه  اجمـال تبیین شـود.
"مـا می توانیـم" بـه توانایى هـاى یـک قـوم و گـروه و ملـت در زمینه هـاى 
گوناگـون اشـاره دارد و به طـور عمـده در برابـر تفکـرى مطـرح اسـت کـه 
شـاه کلید اصلـى آن تحقیـر شـخصیت خـودى و هر آن چـه به خـود مربوط 
مى شـود، اسـت. شـاید بتـوان گفت ایـن اصطلاح در کشـورهایى که سـابقه 
اسـتعمار داشـته اند بیش تـر مطرح شـده اسـت؛ درایـران نیز ازآن جـا که قبل 
از انقـلاب اسـلامى، اسـتعمار بـه شـکل هاى گوناگون وجـود داشـته، درباره 
کشـورهاى اسـتعمارگر دو دیـدگاه وجود داشـته اسـت؛ بر اسـاس یک تفکر 
کـه پرچمـدار آن اغلـب، غـرب زدگان داخلى بودنـد، ایرانى از خـود هیچ چیز 
ندارد و باید تابع غرب شـود و از نوك پا تا فرق سـر شـبیه غربى ها شـود. اما 
بـر اسـاس تفکـرى ضد آن، تفاوتى بیـن ایرانى و غربى در این جهت نیسـت 
و مـا اگـر بخواهیـم می توانیـم بـا همت خـود و بدون وابسـتگى بـه دیگران 
روى پـاى خویـش بایسـتیم و از جهـات مختلف مراتـب رشـد را طى کنیم. 
بـا پیـروزى انقلاب اسـلامی  کـه به واقع غلبـه و تحقق تفکـر دوم بـود، این 
اندیشـه رونـق گرفـت و دفـاع مقـدس، اوج تجلى «مـا می توانیم» بـود. این 
تذکـر لازم اسـت کـه «ما می توانیم» بدین معنا نیسـت که خـود را همه کاره 

بدانیـم و هیـچ احسـاس نیازى به دیگران نداشـته باشـیم بلکه منظـور، نفى 
ایـن تصـور اسـت کـه در همـه کارهـا و طرح هـاى مهـم، بایـد بـه دیگران 
وابسـته باشـیم. از طرفـى بـا توجه بـه نـگاه توحیدمحورى، معتقدیـم که هر 
کارى بـه اراده خداونـد متعال محقق می شـود و ما ابزارى بیش نیسـتیم. البته 
اراده خـدا بـر ایـن تعلق گرفته که کارها بـه اراده و اختیار خود انسـان ها انجام 
شـودك بنابراین وقتى کارى انجام می شـود، اراده ما نقشـى اساسى در تحقق 
آن داشـته (جـزء اخیـر علـت تامه اسـت) به طورى کـه اگـر اراده ما نبـود، آن 
فعـل تحقـق نمی یافت؛ درعیـن این که همه این ها بـه اذن الهى بوده اسـت. 
ایـن نکته، توجیه کننـده بسـیارى از رفتارهـاى رزمندگان اسـلام در جبهه ها 
اسـت. براى نمونه، خرمشـهر بـا همـت و اراده و برنامه ریـزى رزمندگان فتح 
می شـود و آن هـا ثابـت می کننـد که اگـر بخواهیـم می توانیم، ولـى به گفته 

امـام(ره) خرمشـهر را خدا آزاد کـرد و...مـوارد متعدد دیگر.
دفاع مقدس به هشـت سـال دفاع جانانه مردم شـریف ایران از کیان کشـور 
اسـلامى خـود در برابـر تهاجم نابرابـر رژیم بعث عـراق بـه فرماندهى صدام 
حسـین اشـاره دارد کـه در 31 شـهریور 1359 بـه طـور رسـمى آغاز شـد. در 
تجـاوز نظامـى دشـمن، مرزهـاى کشـور اسـلامى مورد هجـوم واقع شـد و 
بخش هایـى از ایـن سـرزمین  بـراى مدتـى بـه اشـغال متجـاوزان در آمد و 
در نهایـت پـس از 8 سـال دشـمن بـه هیچ کـدام از اهـداف مـورد نظر خود 
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نرسـید و متحمل خسـارت هاى فراوان نظامى، سیاسـى، اجتماعى و انسـانى 
شـد. در ایـن نبـرد نابرابر، بسـیارى از کشـورهاى جهـان به ویژه کشـورهاى 
غربـى و به اصطـلاح مدافـع حقوق بشـر، با تمام تـوان به پشـتیبانى از صدام 
برخاسـتند و بسـیارى از قوانیـن بین المللـى و قواعـد انسـانى جنگ، توسـط 
کشـور مهاجـم نادیـده گرفتـه شـد. دراین بـاره مى تـوان به بمباران شـهرها 
و اسـتفاده از سـلاح هاى ممنوع شـیمیایى اشـاره کرد. با این حـال، حکومت 
نوبنیاد جمهورى اسـلامى با صلابت و قدرت در برابر دشـمن ایسـتاد و با اتکا 
بـه توانایى هـاى خـود و بـا همت و تـلاش و تـوکل و توسـل، ذره اى در برابر 
دشـمن کوتـاه نیامـد و موفقیت هـاى فراوانـى در عرصـه میدانـى و نظامى و 

بین المللـى به دسـت آورد.

مصادیق ما می توانیم
موفقیت در دفاع مقدس

دفـاع مقـدس، آزمونـى مهـم براى کشـور و مـردم بود؛ ملـت از ایـن آزمون 
بـا موفقیـت بیـرون آمـد و ثابـت کـرد کـه مـا می توانیـم على رغـم همـه 
مشـکلات و کمبودهـا بـر دشـمن مهاجـم غلبـه کنیـم و مانـع دسـت یابى 
او بـه اهدافـش شـویم؛ آن هـم  دشـمنى کـه قدرت هـاى نظامـى جهـان و 
اکثـر کشـورها در تمام ابعاد(نظامى، سیاسـى، اطلاعاتـى، مالى، نیرویـى و...) 
از او پشـتیبانى کردنـد.(در زمینـه انـواع کمک هـاى اطلاعاتـى، نظامى، مالى 
و انسـانى کشـورهاى منطقـه و غربـى بـه صـدام در طـول جنگ، بـه کتاب 
ویرانـى دروازه شـرقى، وفیق السـامرایى ص 259 رجـوع شـود) به طـورى که 
ارتـش رژیـم بعث هنگام حمله به ایران داراى 12 لشـکر (5 لشـکر زرهى، دو 
لشـکر مکانیزه، پنج لشـکر پیـاده) 3 تیپ نیـروى مخصوص، نیروهـاى گارد 
ریاسـت جمهورى،نیروهـاى گارد مـرزى که حـدودا 20 تیپ می شـدند، 366 
هواپیمـاى نظامـى،400 هلى کوپتـر و چنـد تیپ موشـکى بود و جالب اسـت 
بدانیـد کـه بـه گفته وفیق السـامرایى در پایان جنگ کشـور عراق بـا توجه به 
کمک هـاى دول غربـى بیـش از600 هواپیماى جنگى داشـت!(ویرانى دروازه 

شـرقى، ص71)
در مـورد امکانـات دشـمن در دوران دفـاع مقدس به نظر می رسـد این اذعان 
وفیق السـامرایى،فرمانده ارشـد دشـمن، کافى باشـد که: میانگیـن توپخانه و 
خمپاره اندازهـاى ما بسـیار بـالا بود؛ ما حـدود 90 هزار گلوله تـوپ در هفته و 
در شـرایط عـادى پرتاپ می کردیم ولـى در نبردهاى مهم چند میلیون گلوله 

توپ معمولى و شـیمیایى شـلیک کردیم(ویرانى دروازه شـرقى، ص173)
از آن طـرف، جمهـورى اسـلامى ایـران، بـه نهالـى نوپـا می مانسـت کـه 

مشـکلات فراوانـى داشـت؛ از قبیـل:
الـف)  نابسـامانى در ارتـش.  مقـام معظم رهبـرى در این زمینـه می فرمایند: 
"مـا در شـمال غربـى لشـکر داشـتیم، قـدرى پایین تر در کردسـتان لشـکر 
داشـتیم، بـاز هم یک مقـدار پایین تر در باختران لشـکر داشـتیم، در اهواز هم 
لشـکر داشـتیم؛ یعنى قوى ترین و بهترین لشـکر هاى ما اعم از پیاده و زرهى 
در ایـن جاهـا متمرکـز بـود که اگر این لشـکرهاى بـه آن خوبى آن 
روز آمـاده بودنـد، عـراق با 12 لشـکر نمی توانسـت بـر این ها فایـق آید. 

(امیر حماسـه ها، ص15)
 ب) شـورش هاى تجزیـه طلبانـه در برخـى اسـتان ها مثـل خوزسـتان و 

کردسـتان و ترکمن صحـرا و سیسـتان، 
پ) جـوان بـودن سـپاه و امکانـات ناچیـز آن. بنى صـدر دسـتور داده بـود بـه 
نیروهـاى سـپاه حتى پوکه هـم ندهند(به نقل از شـهید فکـورى، کتاب امیر 

حماسـه ها،ص19)

مرحـوم سـردار احمد سـوداگر در ایـن زمینه می گویـد: در سـپاه دزفول حتى 
دسـتگاه مهندسـى نداشـتیم؛ وقتى گفتم یک بلـدوزر فراهم کنیـد گفتند تو 
حوصلـه دارى؟ بلـدوزر از کجـا بیاوریم؟ نان نداریم بخوریم! سـپاه یک بلدوزر 

داشـت کـه آن هم در جبهـه کرخـه کار می کرد.(جاده هاى سـربى، ص60)
در همیـن زمینـه آقـاي عبدالحسـن بنـادري، فرمانـده سـپاه جزیـره مینو و 

فرمانـده عملیـات سـپاه آبـادان در سـال 59، می گویـد:
در حالـی کـه ما هیچ گونـه آمادگی براي جنگ نداشـتیم نیروهاي بعثی عراق 
به کشـور ما تجاوز کردند...کل سـپاه پاسـداران آبادان تنها یک قبضه تفنگ 
106 میلی متـري داشـت کـه آن را هم چند هفته قبل به طور قرضی از سـپاه 
پاسـداران جزیـره خـارك آورده بودیـم... دو سـه قبضه آرپی جی هم داشـتیم 
کـه از عوامـل ضـد انقلاب مصـادره کـرده بودیم...یک بی سـیم موتورلا هم 
داشـتیم که چند گوشـی دسـتی داشـت که یکی از آن ها هم دسـت شـهید 

جهان آرا بود. (سـرباز سـال هاي ابـري، ص 92) 
شـاید خوانـدن این اعتراف سرلشـکر رحیم صفوى به نابلـدى نیروهاى ما در 

امور نظامى خالى از لطف نباشـد:
"دومیـن مـاه از جنگ، من و عده اى از دوسـتان از کردسـتان به جنوب آمدیم 
و در دارخویـن خطـى را در مقابـل دشـمن ایجـاد کردیم به نام شـیر. یک بار 
داشـتم دیده بانـى می کـردم و دیـدم تحرکاتـى در تانک هـاى عراقـى دیـده 
می شـود؛ دسـتور دادم بـا گرایى ثابـت خمپاره بزننـد. اولى که زده شـد گفتم 
دومـى را 100 متـر بـه راسـت بزنیـد، کمـى معطل شـدم دیدم خبرى نشـد؛ 
دوبـاره پیـام دادم که چى شـد؟ گفتند داریـم خمپاره انداز را صدمتر به سـمت 

راسـت می بریم!(ازجنـوب لبنان تـا جنوب ایـران، ص236)
ایـن جریان هـم کاملا حکایتگر ناآشـنایى دلیرمردان این مرزوبوم با مسـائل 
نظامـى در روزهاى شـروع جنـگ دارد؛ همان ها که با همه این مشـکلات با 
همـت خـود کارى کردند که در تاریخ این مملکت ماندگار شـد. آقاي بنادري 
فرمانـده عملیات سـپاه آبـادان در اوایـل جنگ می گوید: با تـلاش نمایندگان 
مـردم در مجلـس، بعـد از یک هفته از جنگ سـه قبضه خمپاره انـداز برایمان 
فرسـتادند کـه قطعاتش هنوز روي هم سـوار نشـده بـود. کامیون وقتـی وارد 
محوطه سـپاه شـد بچه ها به سـمت آن هجـوم بردند و هر کـدام قطعه اي را 
برمی داشـت و بـا خـود می برد؛ خیـال می کردنـد هر قطعه به تنهایی سـلاح 
مسـتقلی اسـت. یکی از پاسـدارها کـه لوله قبضه را در دسـت داشـت گفت: 

بـرادر! مگه این ها اسـلحه مدرن نیست؟(سـرباز سـال هاي ابـري، ص100)
ت) خیانـت و ترسـو بـودن بنى صـدر به عنـوان فرمانده کل قـوا. مقام معظم 
رهبـرى کـه آن زمـان نماینـده حضـرت امـام در شـوراى عالـى دفـاع ملى 
بودنـد در ایـن زمینـه می فرماینـد: مـن در نامـه اى کـه همـان روزهـاى در 
شـرف سـقوط خرمشـهر بـراى بنى صـدر نوشـتم در آن نامه تصریـح کردم 
کـه اگر شـما دو گـردان زرهى یا یک گـردان پیاده مکانیزه بدهید، از سـقوط 
خرمشـهر جلوگیـرى می کنـد؛ امـا شـما در ایـن کارسسـتى و سـهل انگارى 
می کنید(امیرحماسـه ها، ص15) در مـورد ترسـوبودن او نیـز به کتـاب گردان 
نهـم و خاطـره اى کـه شـهید فکـورى از غش کـردن بنى صـدر در آبـادان 

به خاطـر تـرس از دشـمن نقـل می کنـد، رجـوع کنید.
 ث) اختلاف بین بنى صدر (قوه مجریه) با مجلس انقلابى و نخست وزیر

بـه رغـم ایـن عدم تـوازن قوا که تـا آخر جنـگ ادامه داشـت و حتى حمایت 
از دشـمن مـا بیش تـر هم شـده بود، صـدام در مجموع نتوانسـت بـه اهداف 
خـود کـه در مرحلـه اول تصرف سـه  روزه خوزسـتان بود، دسـت یابـد. جالب 
اسـت که نظامیان کارکشته دشـمن، به مقاومت نیروهاى ایرانى در خرمشهر 
اذعـان می کننـد و ایـن نشـانه درماندگـى آن هـا بـوده اسـت. در ایـن زمینه 
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روزنامـه آمریکایـى واشنگتن پسـت بـه نقـل از لـورن جنکینـز خبرنـگار این 
روزنامـه در تاریـخ12 مهـر 59 از تنومـه عـراق این گونـه گـزارش می دهـد: 
"پاسـداران مصمـم ایـران در نخسـتین نبـرد عمـده جنـگ 12روزه خـود 
...دسـت بـه نبـرد شـدید و نفس گیر علیـه مهاجمـان عراقـى در خیابان هاى 
ویران شـهر اسـتراتژیک خرمشـهر زدنـد. مقام هاى ارشـد نظامی  عـراق که 
حملـه بـه خرمشـهر را فرماندهـى می کنند گفتنـد کـه نیروهـاى ایرانى که 
در میـان ایـن بنـدر سـوخته و ویران سـنگر کنده اند، هنوز به شـدت مقاومت 

می کنند."(گـردان نهـم، ص48)  

نوآورى هاى نظامى در جنگ
دومیـن مصـداق توانسـتن در دفـاع مقـدس ایـن اسـت کـه اکثـر نیروهاى 
نظامى و مدافعان ما تقریبا هیچ آشـنایى با جنگ و مسـائل نظامى نداشـتند 
و نهایـت این کـه چنـد روزى آموزش هاى نظامى معمولـى را فرامى گرفتند و 
حتـى خیلى هـا همـان میـزان آموزش هـم نمی دیدنـد بخصوص سـال هاى 
اول جنـگ؛ امـا توانسـتند طرح هایـى نظامـی ترسـیم کننـد که بسـیارى از 
نظامیـان باتجربه بـه قوّت آن اعتـراف کنند. مقام معظم رهبـرى در این باره 
می فرماینـد: "همیـن کتابـى کـه درباره «گـردان نهـم» تهران اخیـراً گلعلى 
بابایى نوشـته و شـهید وزوایى و دیگران را مفصلاً شـرح داده اسـت، انسـان 
وقتـى ایـن کتـاب را مى خوانـد، بـه معجـزه انقـلاب پى مى بـرد. آدم مى بیند 
بچه هـاى دانشـجو بى اطـلاع و بى خبـر وارد جنگ شـدند و در مدتـى کوتاه 
بـه یـک طراح و استراتژیسـت جنگ مبدل شـده اند. این ها معجـزات انقلاب 
است."(سـایت مقام معظم رهبرى) یک نمونه آن را سرلشـکر عزیز جعفرى، 
فرمانـده محتـرم سـپاه، کـه آن زمـان در سوسـنگرد بـوده بیـان می کند که 
شـنیدنش بسیار درس آموز اسـت. ایشان در این زمینه می گوید: "تفکرانقلابى 
و مردمـى در جبهـه تفکـرى خودجـوش بود که نـه آموزش داشـت و نه چیز 
دیگـرى؛ خـود مـن هیـچ آموزشـى ندیـده بـودم و حتى از بسـیج هـم اعزام 
نشـدم، بنـده از کلاس دانشـگاه مسـتقیم سـوار قطار شـدم و بـه اتفاق یکى 
از دوسـتان آمدیـم اهـواز ... . وى در ادامـه بـه آموزش هـاى معمولى در جبهه 
اشـاره می کنـد و در نهایـت بـه دکتریـن رزم انقلابى و طراحى عملیـات امام 
مهـدى عجل االله تعالى فرجـه می پـردازد کـه بـا 160 نفـر نیـرو و کم تریـن 
امکانات به یک تیپ مجهز دشـمن حمله و خسـارات شـدیدى به آن ها وارد 

می کنند."(کالک هـاى خاکـى، ص 219)
طراحـى عملیات هـاى مهـم و اسـتراتژیک و کامـلا موفـق مثـل عملیـات 
طریق القـدس، ثامن الائمـه، فتح المبیـن، بیت المقدس، کربـلاى 5، والفجر 8 
و...و ابتکاراتـى کـه در آن ها بـه کار رفت مانند طراحى و نصب پل بعثت روى 
رودخانـه وحشـى ارونـد و احداث پل شـناور خیبـر و ده ها نمونه دیگـر از این 
دسـت، نشـان دهنده قـدرت اراده و همـت نیروهاى اسـلام بـود و این که باور 

داشـتند اگر بخواهنـد، می توانند.
ایـن مسـاله آن قـدر مهـم بـوده که نیروهـاى دشـمن را به وحشـت انداخته 
بـود؛ فرمانـده سـپاه پاسـداران در زمان جنـگ در این بـاره می گویـد: "بنا به 
روایت اسـناد موجود دشـمن، که از سـتاد کل نیروهاي عراق به کل یگان ها 
مخابـره گردیده بود آمده بود که: «انتظار نداشـته باشـید ایرانی هـا از روبرو به 
شـما حمله ور شـوند. ممکن اسـت از جناحیـن، از هوا یا حتی با حفـر تونل از 

زیرزمین حمله کنند.»(سـایت اندیشـکده مدیریـت و دفاع مقدس)
یـک نمونـه دیگـر از توانایـى و طرح هـاى اسـتراتژیک ناشـى از تفکـر «مـا 
می توانیـم»، در عملیـات فتح المبیـن تجلـى می یابـد؛ فرمانده وقت سـپاه در 
ایـن بـاره می گوید: همچنین باید به سـرعت این نقشـه عملیاتى مى شـد اما 

بـراى آن نزدیـک 30 کیلومتر بایـد راهپیمایى مى کردیم. اگر لشـگرى دیرتر 
یا زودتر از سـایر لشـگرها به منطقه مى رسـید دچار خطر مى شـد. بعد از چند 
روز سـردار حاج احمد سـیاف زاده و سـردار احمد غلامپور آمدند و گفتند براى 
آن کـه لشـگرها راه را پیـدا کننـد، 30 کیلومتـر فانـوس مى چینیم. مـن براى 
انجـام ایـن عملیـات تردیـد داشـتم و بـا نابـاورى به آن نـگاه می کـردم و به 
غلامپـور گفتـم باز شـما هم به فکر نقشـه دیگرى باشـید. سـه روز بعد حاج 
احمد سـیاف زاده و غلامپور آمدند و گفتند تمام فانوس ها آماده شـده اسـت و 
دشـمن نمى توانـد آن ها را ببینـد. بنابراین عملیات آغاز شـد و به خوبى پیش 

رفت.(سـایت اندیشـکده مدیریت و دفاع مقدس)
در زمینـه خلـق کارهاى عجیـب در دفاع مقـدس اگر نگوییم سراسـر جنگ 

این گونـه بـود، می تـوان بـا قاطعیـت گفـت کـه بخش عظیمـى از دفـاع ما 
ناشـى از تفکـر «ما می توانیـم» بود و ثابت کـرد که اگر بخواهیـم می توانیم. 
در این جـا خـوب اسـت بـه ابتکارات و توانایى هاى سـر لشـکر خلبان شـهید 
علـى اکبـر شـیرودى اشـاره اى کنیـم که به گفته شـهید فلاحى، شـیرودى 
غیرممکن ها را ممکن سـاخت(بر فراز آسـمان،ص 10) او ثابت کرد که حتى 
بـا سـیصد مورد اصابـت گلوله به بالگـرد خود و بـروز چهل بار سـانحه براى 
آن، بـاز هـم  می تـوان رکـورددار پـرواز عملیاتـى در جهان شـد؛ به طورى که 
خبـر شـجاعتش در جهـان فراگیر شـود. او کسـى اسـت که قبـل از انقلاب 
بـه گفتـه خـودش هیچ پـروازى نداشـته اما در جنگ بـا شـیوه هاى جدید در 
پـرواز و حملـه به دشـمن، قوانین رایج پـرواز را درمی نـوردد و در یک عملیات 
پـروازى وقتـى مهماتش تمام می شـود بـا هلى کوپتر نزدیک ماشـین پژویى 
کـه حامل سـران ضدانقلاب بوده می شـود و بعـد از این که چند بـار بالگرد را 
به ماشـین می کوبد، دسـته فرود بالگرد را از شیشـه عقب ماشـین وارد خودرو 
می کنـد و آن را از زمیـن جـدا وداخـل دره پرتـاب می کند(بـر فـراز آسـمان، 
ص70) و ده هـا نمونـه دیگـر از ایـن مـوارد از ایشـان وسـایر خلبانان شـجاع 

کشـور مانند شـهید بابایى نقل شـده است.

کسب قدرت معنوى و کمال انسانى
از جملـه مصادیق «ما می توانیم» در دفاع مقدس، شکوفاشـدن اسـتعدادهاى 
معنـوى و رشـد اخلاقـى در رزمنـدگان اسـلام بـود، به طورى که چه بسـا اگر 
ایـن جنـگ نبـود، ثابت کـردن این کـه یـک جـوان در اوج لذت هـا می توانـد 
بـه جایـى برسـد که صاحبـان کرامت و اسـاتید عرفـان به حـال آن ها غبطه 
بخورنـد و امـام خمینـى از خدا بخواهد که با آن ها محشـور شـود و بر دسـت 
و بـازوى آن هـا بوسـه زنـد و به آن بوسـه افتخار کنـد، غیر ممکن بـود. ما در 
جنـگ ثابـت کردیم کـه یک جـوان در اوج جوانـى و لذت طلبى هـاى  مادى 
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می تـوان بـه جایى رسـید کـه ملائک خدمت گـزار انسـان کردنـد. اگر خوب 
بـه 8 سـال دفـاع مقـدس بنگریم مشـاهده می کنیم کـه آن چـه در آن غلبه 
دارد، شـیوه رزم و جنگیـدن نیسـت بلکـه معنویت حاکم بر رزمندگان اسـلام 
اسـت کـه غلبـه دارد و وقتـى نام جنگ و جبهـه برده می شـود، اولین معنایى 
کـه به ذهن متبادر می شـود معنویـت و خلوص و کمال بندگى اسـت. رفتارو 
کردار آن ها هنوز الگوبخش اسـت، بخصوص براى نسـلى که شـهدا را ندیده 
اسـت و این نیسـت مگر به دلیل کمال معنویت آنـان. حضرت علامه مصباح 
درایـن زمینـه می فرماینـد: اگر کسـی ایـن چنین بشـود، بدون منبـر و درس 
اخـلاق دادن نیـز می توانـد موجـب تربیت دیگـران شـود، همان گونـه که در 
دوران دفـاع مقـدس از ایـن نـوع فرماندهـان کـه رفتـار آن هـا تربیت کننـده 
دیگـران بـود، کـم نداشـته ایم.(در جمـع دانشـجویان طـرح ولایـت، آبعلـى، 

سال93)

در خاطـرات سرلشـکر شـهید شـیرودى آمـده کـه در برخـى از پروازهـا کـه 
بسـیارموفق می شـدند، موقع برگشـت در جمـع خبرنگاران بـا این که خودش 
نقـش اصلـى را ایفـا کرده بـود، اصلا نامى از خـود نمی برد و موفقیـت را بعد 
از کمـک الهـى بـه دوسـتانش منتسـب می کنـد و آنـان را قهرمانـان جنگ 

می نامـد و خـودش را هیـچ کاره می دانـد.( بر فـراز آسـمان،ص105) 
شـهید حسـن باقـرى کـه به مغـز متفکـر جنـگ معـروف بـود، در عملیات 
موفقیت آمیـز فتح المبیـن وقتـى خبرنگار ها بـراى مصاحبه سـراغ او می روند، 
آن هـا را بـه بسـیجى ها ارجـاع می دهـد و می گویـد: همـه کارهـا را آن هـا 
کرده انـد، بروید از آن ها بپرسـید.(رك: مهتاب خین، خاطرات شـفاهى شـهید 

سـردار همدانـى از دفـاع مقدس)
شـهید احمـد علـى نیـرى، نوجـوان 16سـاله، بـه جایى می رسـد که بعـد از 
شـهادتش، حضرت آیت االله خوشوقت(اسـتاد عرفـان و اخلاق) درباره ایشـان 
می گوید: شـما بروید در تهران بگردید ببینید مثل ایشـان پیدا می کنید؟(کتاب 

عارفانـه، خاطرات شـهید احمدعلى نیرى، مؤسسـه شـهید ابراهیم هادى)
چـه بسـیارى از شـهدا کـه از شـهادت خـود و سـاعت آن و حتـى چگونگى 
آن باخبـر بودنـد و ایـن را بـه دوسـتان خـود می گفتنـد و در وصیت نامـه قید 

می کردنـد.
نمـاز شـب هاى جبهـه و دعـاى کمیـل و زیـارت عاشـورا و قرائـت سـوره 
واقعـه هر شـب قبـل ازخواب، ایثـار و فـداکارى و...صدها مورد از این دسـت، 
نمونه هایـى از معنویـت حاکـم بر رزمندگان بود کـه ثابت کرد اگر اراده باشـد 

انسـان می توانـد ره صدسـاله را یک شـبه طـى کند.

  ریشه هاى تفکر «ما می توانیم»
بـه نظـر می آید مهم تـر از اصـل مصادیق «مـا می توانیم» در جبهـه، عوامل 
زمینه سـاز ایـن مهـم اسـت کـه در ذیـل بـه مهم تریـن ایـن عوامـل اشـاره 

می شـود.
باور حضرت امام به عنوان فرمانده کل قوا به این شعار

امـام راحـل باور داشـت کـه ملت ایـران توانایـى جنگیدن با دشـمن متجاوز 
را دارد؛ هرچنـد از جهـت نظامـی  امکانات قابـل توجهى نـدارد، و این تفکر را 

در جامعـه و مـردم نهادینـه کـرد. حضرت امام بـه وعده هاى الهـى باور قلبى 
داشـت و مطمئن بود که نصرت الهى و امدادهاى غیبى شـامل رزمندگان ما 
خواهـد شـد اما در عین حال معتقـد بود عنایت هاى الهـى در صورتى محقق 
می شـود کـه مـردم، دیـن خدا را یـارى کنند؛ و به مـردم اعتماد داشـت و این 
را باورانـد کـه اگر بخواهند، خواهند توانسـت. از این رو در همـان ماه هاى اول 
انقـلاب فرمودنـد: مـا مى توانیم  خودمـان را اداره کنیم؛ و بهتـر هم مى توانیم . 
شـما خیـال نکنید کـه غرب خبـرى هسـت . و در کلامى دیگـر می فرمایند: 
عمـده این اسـت کـه ما بـاور کنیم کـه خودمان مى توانیـم . اول هـر چیزى، 
ایـن باور اسـت کـه مى توانیـم  ایـن کار را انجام بدهیـم. وقتى این بـاور آمد، 
اراده مى کنیم. وقتى این اراده در یک ملتى پیدا شـد، همه به کار مى ایسـتند، 
دنبـال کار مى رونـد. و ده هـا دسـت از این مـوارد در کلام امام مـوج می زند و 
ایـن زمینـه اراده و بـاور به توانسـتن را در مـردم به وجود مـی آورد که حتى در 
جنـگ هـم آن چنان بـه توانایى مردم اعتمـاد دارد که وقتـى خبر حمله صدام 
را بـه ایشـان می گوینـد، در همـان لحظـات اولیـه حمله دشـمن در پیامى به 
مـردم ایـران می فرماینـد: ...دزدى آمده سـنگى انداخته... و مـا مصمّم بر این 
هسـتیم کـه اگر عراق حدّ خـودش را ندانـد و تجاوز را تکرار بکند، ما دسـتور 

بدهیم و ملت ما بسـیج بشـوند.(صحیفه امام،ج 13،222)

برترى جویى(اعتمادبه نفس)
رزمندگان ما خود را از جهات معنوى و راه و مسـیر، برتر از دشـمن می دانستند 
و بـاور داشـتند کـه توانایـى مقابلـه بـا دشـمن را دارنـد و چیـزى از آن ها کم 
ندارنـد. وجـود این روحیه کمک می کرد که بتوانند در مقابل دشـمن مقاومت 
کننـد و ایـن اندیشـه ناشـى از تفکر خدامحـورى آن ها بـود که غیـر از خدا را 

کوچـک می دیدند.
 شـهید میثمـى در ایـن زمینـه می گوید: انسـانى کـه در خودش شـخصیت 
احسـاس کند و مسـؤولانه برخورد نماید، چنین در ذهنش باشـد که می تواند 
هـر کارى کـه اراده بکند انجام دهد این مسـاله دیگرى اسـت. اسـلام این را 
از ما خواسـته که قرص و محکم باشـیم.... و خودمان را پایین تر نبینیم و این 
تصـورى کـه ما هیچ نمی توانیم انجـام دهیم بر خودمـان بگیریم، باید معتقد 

باشـیم که می توانیم(شـمع محفل خاتم،ص136)

نترسیدن از دشمن و او را بزرگ ندیدن
گاهـى آن قـدر دشـمن را بـزرگ می بینیـم کـه خـود را در مقابـل او ضعیـف 
می پنداریم و مى پنداریم که او ابرقدرت اسـت و ما چاره اى جز تسـلیم در برابر 
او نداریم؛ او کدخداسـت و ما عمله و کارگر او، او اگر بخواهد با یک موشـک 
تمام سیسـتم موشـکى مـا را می زنـد، او در راس هرم قدرت جهان اسـت و با 
اشـاره اش هـر امرى اتفـاق می افتد! اگر این تفکر بر ملت و مسـؤولانى حاکم 
باشـد هیچ کارى جز تسـلیم در برابر دشـمن نمى کنند؛ همچنان که بنى صدر 
کـه در ابتـداى جنگ فرمانده کل قوا بود و طرفدارانش او را سپهسـالار ایرانى 
می خواندنـد و بـا ایـن شـعار از او اسـتقبال می کردنـد که:"سپهسـالار ایرانى 
بنى صـدر- توپرچمـدار شـیرانى بنى صـدر" آن قـدر از دشـمن می ترسـید که 
می گفـت بایـد به سـمت کوه هـاى زاگرس عقب نشـینى کـرد و آن جـا دفاع 
کرد.(کنایـه از واگذارى خوزسـتان به دشـمن و ایجاد خط پدافندى در اسـتان 
لرسـتان). این خاطره از سرلشـکر حسـنى سـعدى کـه در کتاب گـردان نهم  
نقـل شـده جالـب اسـت: 6 آذر 59 حـدود دو مـاه بعـد از جنـگ بنى صدر به 
عنـوان فرمانـده کل قوا بـا هلى کوپتر آمد آبـادان و بنده گزارشـى از وضعیت 
منطقـه و امکانـات و نیازهایمـان گفتـم و این کـه دشـمن چه امکاناتـى دارد 
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و الان آبـادان را محاصـره کرده و...که 
درهمیـن حین بنى صدر غـش کرد و 
افتـاد و علـت غش کـردن او ترسـش 
بـود از این کـه خیـال می کـرد الان 
اسـت کـه دشـمن برسـد و آبـادان را 
بگیرد.(گـردان نهـم، ص67) امـا اگـر 
زبـون  را  او  و  نترسـیدند  دشـمن  از 
و خـوار پنداشـتند کـه هیـچ غلطـى 
نمی توانـد بکنـد، ایـن مـردم هرچند 
کـم باشـند(کم مـن فئـه قلیلـه) بـر 
عده اى که تعدادشـان بیش تـر و قوّت 
نظامـى و سیاسـى و اقتصـادى بالاتر 
غلبـه خواهنـد کرد(غلبت فئـه کثیره 
بـاذن االله)؛ چراکـه دشـمن متکـى به 
امـور مادى و اسـباب ظاهرى اسـت و 
مـا متصل بـه قـدرت لایـزال الهى و 
امدادهـاى غیبى و وعـده نصرت خدا. 
ایـن تفکر در جبهـه و بین فرماندهان 
و نیروهایشـان مـوج مـی زد و همیـن 

سـبب شـد کارهایى کنند که بسـیارى از مستشـاران نظامى جهان به حیرت 
واداشـته شـدند؛ ماننـد عبـور از اروند وحشـى و عملیـات در جزایـر مجنون و 
عملیـات کربـلاى 5 و ... .اینک به نمونه هایى از شـجاعت رزمندگان در برابر 

دشـمن و نترسـیدن از او اشـاره می شـود:
در عملیـات بـدر یکـى از فرماندهـان عراقـى در مقابـل نیروهـاى مـا خیلى 
مقاومـت می کـرد و عدنـان خیراالله به او تشـویقى مـی داد و حسـابى راه را بر 
ما بسـته بـود تا این که مرتضى قربانى، جانشـین غلام پـور در قـرارگاه، فریاد 
می زنـد کـه مـن نفراتـى می خواهم که عاشـق شـهادت باشـند، و چند قایق 
می گیرد و مسـتقیم به سـمت پد عراق حمله می کنند و موفق می شـوند آن 
فرمانـده عراقى را اسـیر کنند. او بعدها می گفت شـما باید بـه این فرمانده تان 
مـدال افتخـار بدهیـد که منظـورش مرتضـى قربانـى بود.(پنهان زیر بـاران، 

ص307)
سـرهنگ سـتاد رضا الصبرى افسـر رابـط اطلاعات سـپاه 3 ارتش عـراق در 
خاطـرات خـود پیرامـون شـجاعت نیروهـاى رزمنـده ایرانى می گویـد: یکى 
از دوسـتانم کـه در نبـرد پاسـگاه الشـهابى شـرکت داشـت چنیـن می گفت:  
نیروهـاى ایرانـى پشـت سـر تانک هایمـان می دویدنـد، تفنگ هایمـان را 
بـه سویشـان نشـانه می رفتیـم و آن هـا را هـدف قـرار می دادیـم امـا رفقاى 
آن هـا دنبالـه کارشـان را پـى می گرفتنـد وضربه خـود را می زدند، نـه از آتش 
می ترسـیدند نـه از مـرگ و ماننـد گردبادهـاى شـدید بـدون واهمـه هجوم 

می آوردنـد. کالک هـاى خاکـى، ص489)
واقعـا جـاى ایـن نوع شـجاعت هاى همـراه بـا تدبیـر در سیاسـت خارجى و 
اقتصـادى و فرهنگـى مـا خالـى نیسـت؟ آیا عرصـه نظامى با ایـن عرصه ها 

تفاوت داشـت؟

تحقیر دشمن
بالاتـر از شـجاعت در برابـر دشـمن و مغلـوب او نشـدن، تحقیـر دشـمن و 
داشـته هاى اوسـت. اگـر بـاور داریم که دشـمن مـا باطل و مصـداق «اولئک 
کالانعـام بـل هـم اضل» اسـت، چرا نبایـد حداقـل در ذهن خـود او را تحقیر 

کـرد؟ تـا چه رسـد بـه این کـه در برابـر تحقیرهـاى او واکنشـى نشـان نداد، 
آن هـم بـه اسـم تدبیر؟!

حضـرت امـام با تکیه بـر آموزه هاى دینى، ابتدا ابهت دشـمن را نـزد مردم ما 
شکسـت و رزمندگان ما در جبهه ها براى دشـمن و تجهیزات او ارزشـى قایل 
نبودند و آمریکا و شـوروى و سـایر دشـمنان را بى ارزش می دانسـتند و همین 
باعـث نیرومند شـدن مدافعان اسـلام و قـدرت بر انجـام هر کارى شـده بود؛ 

این هـا ناشـى از آموزه  دینى تحقیر دشـمن بود.
مقام معظم رهبرى درباره تحقیر دشـمن توسـط رزمندگان اسـلام در همان 

اوایل جنگـى می فرمایند:
بچه هـاى مـا یـک تیم هـاى کوچـک مثـلا پنجـاه شـصت نفرى تشـکیل 
می دادنـد از نیروهـاى داوطلـب یـا سـپاه که بعضـى وقت ها از ارتشـى ها هم 
تشـکیل داده بودنـد و این هـا می رفتند نفـوذ می کردند در داخل دشـمن و در 
دل دریـاى دشـمن می رفتنـد و چند تانـک را می زدند بعد برمی گشـتند و این 
حاکـى از آن بـود که این ها چقدر دشـمن را ضعیف و ناچیز می شـمردند.(امیر 

حماسـه ها،ص23)
 سـردار عزیـز جعفـرى می گویـد: وقتـى دیدیـم بنى صـدر کـه فرمانـده کل 
قواسـت توجهـى بـه طرح هـاى مـا نـدارد و خـود را در برابر دشـمن ضعیف 
تصـور می کنـد مجبور شـدیم دکتریـن رزم انقلابـى را اجرا کنیم کـه در یک 
مـورد بـا 160 نفر نیـروى مردمی  با حداقل امکانات به دشـمن یـورش بردیم 
و یک تیپ مجهز دشـمن را از بین بردیم و هفتاد تا هشـتاد نفر از دشـمن را 
کشـتیم و حـدود 150 نفر اسـیر گرفتیـم و چند تانک و نفربـر هم به غنیمت 

گرفتیـم و این گونه دشـمن تحقیر شـد.(کالک هاى خاکـى، ص219)
باید از شـهیدى 16سـاله یاد کنیم که وقتى دشـمن خرمشـهر را تصرف کرد، 
شـب ها زیرکانـه وارد خرمشـهر می شـد و بـه مقـر گـردان دشـمن می رفت، 
سـر فرماندهـان بعثـى را از بـدن جـدا می کـرد وایـن جریـان چند بـار ادامه 
یافـت؛ به طورى کـه تـرس و لـرزى بـر فرماندهـان دشـمن ایجـاد کـرد که 
کسـى جرات نمی کرد شـب از سـنگر خارج شود.شـرح این جریـان در کتاب 

گـردان گم شـده(خاطرات سـرگرد عراقـى) به طـور مفصل آمده اسـت.
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اطاعت از فرمان رهبر
یکـى دیگـر از عوامل موفقیـت رزمنـدگان در انجام کارهاى مهـم و به ظاهر 
ناشـدنى، ایـن بـود که مطیع امـر رهبر انقـلاب در عمل هـم بودند.کافى بود 
بداننـد حضـرت امام از آن ها چه خواسـته اسـت تا با دل وجـان اطاعت کنند، 

و همین سـبب می شـد که بسـیارى از کارهاى مشـکل را انجام دهند.
مقـام معظـم رهبـرى نقـل می کنند کـه اوایـل جنـگ، فرمانده هـان تعداد 
هواپیماهـاى جنگـى و مـدت زمانى که می توانیـم از آن ها اسـتفاده کنیم را 
اعـلام کردند،  بـا توجه به قطعاتى که دارند نهایتـا30 روز و برخى هواپیماها 
3-4 روز بیش تـر کارایـى نداشـتند؛ مـن گـزارش را به امـام دادم که جریان 
از ایـن قـرار اسـت؛ امـام فرمود: این حرف ها چیسـت؟ شـما بگوییـد بروند 
بجنگند؛ خدا می رسـاند، درسـت می کنـد، هیچ طور نمی شـود. منطقا حرف 
امـام بـراى مـن قانع کننـده نبـود چون امـام که متخصـص هواپیمـا نبود 
امـا بـه حقانیـت امـام و روشـنایى دل او و حمایت خـدا از او اعتقاد داشـتم؛ 
می دانسـتم کـه خـداى متعال این مـرد را بـراى یک کار بـزرگ برانگیخته 
و او را وانخواهـد گذاشـت. ایـن را عقیـده داشـتم لـذا دلـم قرص شـد.(امیر 

حماسـه ها، ص32)
فرمانـده وقـت سـپاه مى گویـد: در عملیـات خیبـر که جـاده بغداد- بصـره را 
دشـمن از مـا گرفـت و امـام پیـام داد کـه جزایر به هـر قیمتى که شـده باید 
حفـظ شـود، احمـد کاظمـى وقتى این پیـام را شـنید مقاومت جانانـه اى کرد 
و حتـى انگشـتش را از دسـت داد؛ وقتـى برگشـت او را در حالـى که خاکى و 
صورتـش از سـیاه و دودى بـود و معلـوم بـود چند شـبانه روز نخوابیده اسـت، 
بـه او خسـته نباشـى گفتـم و او در جـواب گفت: وقتى دسـتور امـام را به من 
گفتـى دیگـر نفهمیـدم چـه شـده؛ بچه ها را جمـع کـردم و گفتم کـه این جا 
کربلاسـت، الان عاشوراسـت و بایـد بـه هـر قیمتى این جـا را حفـظ کنیم.( 

شـهادت شناسـنامه نمی خواهد،ص77)
بیاییـم خودمـان قضـاوت کنیـم؛ چنـد نفـر از مسـؤولان و حتـى در سـطح 
پایین تـر، افـرادى را مشـاهده می کنیم که دربرابر خواسـته هاى مقـام ولایت 
و رهبرى نظام، رفتارى شـبیه رفتار شـهید کاظمى داشـته باشـند؟  به راستى 
اگـر در موضـوع اقتصـاد مقاومتى که رهبر معظم  انقلاب تاکیـد دارند، مطیع 
رهبـر بودند، به چه افق هایى می رسـیدیم و چه بسـیار کارهایـى که به ظاهر 

براى مسـؤولان نشـدنى بـود جامه عمل می پوشـید؟
در ایـن خاطـره سرلشـکر رحیـم صفوى دقـت کنید: وقتـى امام پیـام داد که 
حصـر آبـادان بایـد شکسـته شـود(صحیفه نـور ج 13 ص157؛ 14آبـان 59) 
شـهید محمـود پهلوان نـژاد با آن سـن وسـال کم با شـور و اشـتیاق فـراوان 
اسـتدلال می کـرد کـه بایـد همین امشـب حرکت کنیـم و نباید حـرف امام 
زمیـن بمانـد.(از جنـوب ایران تا جنوب لبنـان،ص248) بله! ایـن روحیه ها بود 

کـه در جنـگ، همـه قدرت هـاى جهانـى را به تعجب واداشـت.

همت و تلاش؛ رمز انجام کارهاى مشکل
در کنـار مـوارد مذکـور، اگـر تـلاش و همت هم باشـد بسـیارى از کارهاى 
مشـکل انجـام خواهـد شـد و کارى کـه در ابتـدا سـخت یا محـال به نظر 
می آیـد بـه آسـانى انجام خواهـد گرفت. سرلشـکر رحیم صفـوى می گوید: 
در جبهـه دارخویـن درشـمال آبـادان در آبـان 59 کانال می کندیـم، آن هم 
بـا سـرنیزه و بیلچه تا عمق خط دشـمن به طـول 1750 متـر و عمق 180 
سـانتى متر. بچه هـا از سـر شـب تـا صبـح کار می کردنـد. على رغـم وجود 
پشـه هاى فـراوان کـه تـا دهانمـان را بـاز می کردیـم ده هـا پشـه داخل آن 
می شـد یـا تـوى بینـى می رفـت کـه بـراى درامان مانـدن از آن هـا بچه ها 

مجبـور بودند سـر وصورت خـود را کاملا بپوشـانند به جز چشم هایشـان را؛ 
حتـى برخـى بچه هـا بـه صورت شـان گازائیـل می مالیدنـد و حتـى یکى از 
بچه هـا سـطل گازائیـل را روى خـود خالـى می کرد تـا راحت بتوانـد کانال 
بکند.بـا همـه ایـن سـختى ها کانـال را کندند.(ازجنـوب ایـران تـا جنـوب 

لبنان،صـص240 و271)
مرحـوم سـردار سـوداگر در مـورد عملیـات بدر به سـاخت وسـیله اى توسـط 
بـرادران اشـاره می کند کـه نشـان دهنده «ما می توانیـم» در بدترین شـرایط 

ممکن است: 
درعملیـات بـدر وسـیله خوبـى که توسـط متخصصین ما سـاخته شـده بود 
امتحـان شـد؛ وسـیله اى بـه نام طـارق. ایـن وسـیله در این عملیـات کمک 
زیـادى کـرد کـه حـدود 70 نفر نیـرو را با سـرعت در هـور جابجـا می کرد و 
حتـى تانـک را می توانسـت حمل کنـد. این وسـیله در آب، هـور و باتلاق به 
راحتـى و بـا سـرعت بـالا حرکـت می کـرد وحتـى تانک داخـل آن قـادر به 

شـلیک هـم بود.(جاده هاى سـربى سـردار سـوداگر، ص204)

نتیجه
 اگـر ملـت و مسـؤولان بخواهنـد، هـر اقدامى بـراى اعتلاى ایران اسـلامى 
شـدنى اسـت؛ مهـم، بـاور و عزم واراده اسـت، کـه اگر این عوامل جمع شـود 
خـدا هـم کمـک می کنـد و اهـداف تحقـق خواهد یافـت. هشت سـال دفاع 
مقـدس هـم از جهت محتوا و هـم در کلیت، نمونه برجسـته اى در این زمینه 
اسـت. شـاید یکـى از دلایل اصـرار مقام معظم رهبـرى در زنده نگه داشـتن 
یـاد دفـاع مقدس در عمـل و سـیره فردى(مطالعه کتب خاطرات، تشـویق و 
حاشـیه زدن بـه آن؛ بازدید از مناطق جنگى؛ سرکشـى به خانواده هاى شـهدا، 
و...) و تاکیـد بـر آن در گفتـار به دلیـل نقش مهم دفاع مقـدس و الگوگرفتن 
از آن  در ادامـه مسـیر انقـلاب  اسـت؛ که از جمله مهم ترین عناصـر لازم در 
ایـن مسـیر، باورداشـتن بـه اسـتعدادهاى خـود و توانایى انجـام تمـام امور تا 

تحقق اهداف اسـت.
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